
 بسم الله الرحمن الرحیم 
های تلنگر. ایام، ایام حج است و از آن طرف، ایام مذاکرات ما  ی عزیزان، شنوندگان پادکست کنم خدمت همهسلام عرض م 

ی ایام که به ایام حج  ی ما و آمریکا هم در حال رخ دادن   موسومهم شده. یعنی در همی   بی 
است، به هر جهت، جریان مذاکراتی

ایط سیاسی منطقه ده قرار گرفته. م  حملاتای است که غزه زیر هم به گونه است. از سوی دیگر، شر خواهیم به گستی
ی به شدت مهم استبندی جامعه ای عرض کنم. این نکته برای جمع مناسبت بحث حج نکته   .ی مسلمی 

ی که قرآن م ببینید، حجی که مردم انجام م  ی  یک    روند حج،جوری که مردم م گوید خیلی فرق دارد. آندهند با آن چت 
ً
تقریبا

، توی لاک خودشان م عبادت عارفانه است که ششان را م  ی شوند. این  روند، مشغول طواف و منا و این کارها م اندازند پایی 
 فردی است. درست است که هماهنگ انجام م 

ً
گردند  شود، ولی خیلی فردی است. بعد هم تعدادی کچل برمیک عبادت تقریبا

ها مخوری و »حاجی حاجی مکه« و این خوری و حاجی غول ولیمه و ولیمهی اسلام و مش به جامعه  ی ای شوند. این پدیده جور چت 
گردند و  کنند که به ما ربطی ندارد. برمروند و کارهاتی م شود که مستطیع هستند، مهای ثروتمندی مربوط م است که به آدم 
 .باید ولیمه بدهند 

ی با یکدیگر برای زدن توی  جو که حج در قرآن این حالا، این ری نیست. حج، قله و المپیک برائت است؛ المپیک ارتباط مسلمی 
 با  ی قتال و مبارزه. پر از مسئلهگونه دیده شده؛ بر پایهدهان طاغوت. در قرآن، حج این 

ً
ی است و اساسا ی برائت، پر از درگت 

ی حج را بخوانید، پر از آیات  حج است. شما یک دور سوره ی  جنگ همراه است. تنها عبادتی که به نامش سوره داریم، سوره 
ی به سمت دل دشمن و به سمت امام است. خداوند به ابراهیم   شاخص برای جنگیدن است. حج، یک جور جنگ است، رفیی

ى 
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ُ
یَ   ضَامِر   ك تِی 

ْ
لِّ   مِنْ   يَأ

ُ
  ك

َ
جٍّ عَمِيقٍ«. به ابراهیم گفت: »ابراهیم، بلند بلند فریاد  ف

! بیایید پیش تو، ای امام! با  ی مردم، بلند شوید، بیایید حج!« نه اینبزن که آقا، همه که فقط به سمت این خانه بیایید، خت 
های لاغر. معلوم است که کساتی جواب ابراهیم را م  دهند که از  ب پیغمتی و امام را م دهند، کساتی جواپای پیاده، روی شتی

، پای پیاده م طبقات متوسط و پابرهنه
ا
. آدم ها هستند. رجالا های لاغر و مردتی  آیند و روی شتی

ُ
)کسی که از شدت  لی پ گهای ل

 راحت و خوش، صورتش شخ شده و اصطلاحا گل انداخته(
ی

ی سوار   و   زندگ ی های شاسی بلند و بتی  ، این سوار به ماشی 
ً
  ها اساسا

ی و متوسط م جواب امام را نمی  .دهند دهند. جواب ائمه را طبقات پایی 

 آیات سوره
ً
 جنگ است، همش جنگ. شما تردید نکنید، تقریبا

ا
ی ی مبارکه حالا بیایند که چه؟ بیایند توی دل و دهان دشمن! کلا

خواهم به شما بگویم تا بفهمیم تجمیع  را م ای از آن  گونه آغاز شده. من حالا گوشهی حج اینی قتال است. فلسفهحج درباره 
 نمی 

ً
وها در این زمان چه معناتی دارد. اتفاقا ی که رفاقت با دنیا ایجاد  گویم مذاکره نکنیم، ولی دل نت  ی ی به مذاکره نه! آن چت  بسیی

ی که رفاقت درست مم ی ، یک حج ابراهیمی  کند کند، مذاکره نیست. لوس کردن خودمان پیش آمریکا و اشائیل نیست. آن چت 
ی  است، ابراهیمی عمل کردن است. اگر ابراهیمی عمل کردیم، جواب م یم. اگر ابراهیمی عمل نکردیم، مثل این است که شت  گت 

ین حالت گاز خوراک پزی(را روی پیلوت ی درست و  گذارید این شت  بجوشد و یک شت  جوشیده اید. آخرش نمیگذاشته  )کمتی
  شود، زیرش را کم م م م حساتی بشود. هی تا گر 

ا
کنید. آخرش گذاشتید روی پیلوت، این آبگوشنی که روی پیلوت گذاشتید، کلا

 شود.  ، درست نمی پخته نمیشود 

وها از منطق ابراهیمی درم   این تجمیع نت 
ً
آید، از حج ابراهیمی، از المپیک برائت. چون ایام حج است، دارم حج را  حالا، اساسا

تان که یادتان نرود ما بحث حج داریم. ببینید، وقنی به مدینه آمدند، پیغمتی رسید به ایام حج،  توی ذهن   کنمکمی برجسته م
ی  القعده، ذیذی  ی توی دهان ابوسفیان، یعنی رفیی ی آن موقع یعنی چه کار کردن؟ یعنی رفیی الحجه. حالا چه کار کنیم؟ حج رفیی

ةِ«، خواهیم برویم آمریکا!« خب، آن م که الان بگویید: »آقا، ما  توی دل دشمن. مثل این
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ا«، آقا، مطلب را نپیچانید! سؤال های حج است. بعد هم گفت: »وَل
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بُيُوتَ مِنْ أ

ْ
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ُ
ت
ْ
ی است! سؤالم را نپیچان، از در پشنی هم نیا! »وَأ ی دری  که باید برویم بجنگیم دیگر؟ آره، همی 

ی است وی در و دیوار م دارد، اگر از در خودش نروی، هی ت ، آخرش راهش همی   .زتی

ای است. این را چندین بار عرض  ها قلهدهید و وعده انجام م   و سطح بالا   ایرفتید، چون کار قله شدید، با پیغمتی م شما بلند م 
، این   کنیم، توی تان عرض م هایش را خدمت شاءالله یک موقع پادکستکردیم. ببینید، توی قوم برگزیده که ان  ی ها تلنگر و سیی



ی به قله مگوییم. وقنی همهشاءالله م را ان  یچت   آن  ها عجیب م شود، وعدهها به نقاط نهاتی کشیده م رسد، درگت 
ا
شود. کلا

 آتش شد نمیشکنی را نمی موقع، اگر ابراهیم آن بت 
ً
توانست یک کار خیلی  جوری نیست که ابراهیم مشد. نه، اینکرد، حتما

،  خواستند بیندازندش توی آتش، آتش شد م انجام دهد، بعد وقنی م   سبک و بدن تنشادی انجام دهد، یک کار  حغت   شد. خت 
! عرض کردیم،  افتد. چرا باید به قله برود؟ چون م سوخت! توی قله این اتفاقات م جا هم مآن  خواهی بمب اتم درست کنی

های  رود. درصد خلوصها بالا م برید، تازه آن قدرت  درصد خلوص را بالا م سازی همیشه خاصیتش این است که وقنی خالص
افتد. یعنی باید خیلی ابتلائات تویش ایجاد شود تا درصد خلوص بالا برود. لذا توی نقاط انتهاتی  بالا توی ابتلائات بالا اتفاق م 

 قواعدش فرق م
ا
 .کند قله، کلا

، صد برابر ماست. یعنی این   نماتی ها، نمودار  ها به تعبت  مهندس این ، دو برابر بشود. خت  شود!  جوری نیست که دو برابرش کنی
به سمت قله مبهوقنی قدم   بروید، همهقدم 

ً
اگر واقعا ی و وعده روید،  این خاصیت قضیه است. حالا ها عجیب م چت    شود. 

«.  اند، ماسلام تشکیل داده اند، حکومت  بکند. تازه آمده   اد حخواهد یک اقدام خیلی  پیغمتی م 
ِّ
حَج

ْ
لْ مَوَاقِيتُ لِل

ُ
گویند: »ق

یف   ید  تشر .  بتی ی ی است، نه نرفیی ، توی دل دشمن. راهش رفیی ی نهایتا  حج، راه مقابله با دشمن است، درگت  شدن، به بطن مکه رفیی
، فقط پروژه سخت م چه شد؟ پروژه عوض م سخت چه شد؟ جنگ بدر، بعد  شود، چون از درش نرفتند. پروژه  شود؟ خت 

ی که باید سال اول اتفاق م  ی افتاد،  جنگ احد، بعد جنگ احزاب، بعد جنگ با یهود، بعد صلح حدیبیه، بعد فتح مکه. آن چت 
جاتی که خدا  سال هشتم اتفاق افتاد. یعنی چرخیدن و چرخیدن و چرخیدن تا آن اتفاقات بیفتد، با چقدر هزینه! بله، از آن 

 .  ر بیایند باز پسش   تونستند   جنگ بدر را  کند، حالا رفتند زیده را عفو م گهای بر قوم 

 این اقدام، اقدام  
ا
ی اتفاق م  حاد کلا توانید جلویش را  افتد. شما نمیاست. حج باید این اتفاق بیفتد. توی آخرالزمان هم همی 

ید. این خاصیت آخرالزمان است. از منطقه ی شر ی قبله و بحث حج، همهبگت  مان باشد. حج یک  شود. این را حواس وع مچت 
جوری  تان قبول است. اگر اینجوری ببینید، هرچهای نیست. آن المپیک جنگ است، المپیک قتال است. اگر این عبادت حاشیه
ی دور چرخیرا بدهید، ما هم م   مهماتی نبینید، بیایید   دن و سعی  خوریم ، این یک اقدام شبیه اقدام جاهلیت است. یعنی اگر همی 

ها بوده که توی جاهلیت هم این کارها را م  ی ی ندارد همقدر خلاصه، شهر به کردند دیگر. این دیگر آن و رم و این چت   .ریخیی

، در این سوره   حاد خواهم بگویم این یک اقدام  جاست که م این یف پیغمتی و سخت،    طمطراقی پر برائنی است. در اواخر عمر شر
وع سخت ،بِسْ بدون    با شر ِ
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ِ جوری تعریف م خواهد آن حج بزرگ را تعریف کند. این م تیَ
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مُشرْ
ْ
: خدا و گوید اعلان این است دیگر. اعلان خدا و رسول این است که به همهمِنَ ال ی مردم در روز حج اکتی

ارند. حج اکتی گ است؟ وقنی اعلان برائت م ی ی بت  کی  الا به  این خوب است. ح  ،ورزیکه برائت شود تویش. نه این رسول از مشر
کنیم، این اشتباه است. آقا،  ها بیفتد، چون داریم مذاکره م دهم، اگر اعلان برائت، اگر »مرگ بر آمریکا« از دهانشما نشان م 

ی م  وا  سلاح را زمی 
ُ
ذ
ُ
ی بگذارید. »وَخ گذارید، ستر را که باید بردارید! شما قرار نیست حالا چون توی مذاکراتیم، اسلحه را زمی 

مْ  
ُ
رَك
ْ
ی م حِذ مْ«. شما اسلحه را زمی 

ُ
سْلِحَتَك

َ
ها.  جوری نیست که ما اعتماد داریم به این گذارید، ستر را که باید بردارید! یعنی این وَأ

با هایباید اعلان برائت کنید، روی موشک  .»
ُ
وَرَسُولِه یَ  كِِی 

مُشرْ
ْ
ال بَرِيءٌ مِنَ   َ

َّ
 اللَّ

َّ
ن
َ
باید بنویسید. اگر این کار را کردید: »أ ید  تان 

ارند. این باید معلوم شود ی ی بت  کی   .اعلان شود که خدا و رسول از مشر

های  کنید، خالصی خودتان را پیدا م های ویژه کنید، آدم های خودتان را پیدا م جوری، با پررنگ کردن خطوط، شما آدم این
شود دشمن  شود چیست؟ معلوم نمی م نمی شود، آن اعلان برائت معلو رنگ مکنید. ولی وقنی این خطوط کمخودتان را پیدا م 

ها کرد؟ حج ابراهیمی چیست؟ وقنی این کار مما کیست، باید با گ بجنگیم، باید با گ مبارزه کنیم توی این عالم. ابراهیم چه
 شما آن تجمیع آدم معلوم نمی 

ً
جمع شوید که چه  دانید دور امام  جوری نمیتوانید داشته باشید. این تان را نمی هایشود، اتفاقا

ی، اگر م شویم، گفتند بیا حج، که بیا دور  بینید دو روی یک سکه است، یعنی اگر ما دور امام جمع م کار کنید. این تولی و تتی
ی را بکشی . اگر شما این بعد تتی  با طاغوت مبارزه کنی

؟ که بتواتی بعضی از    د، تولی هم تولی نیست دیگر. بعد امام که چه کار کنی
ی یعنی این   ایه  یجگ ، بروی توی صدر اسلام، یک دعواتی بخواهی  ما فکر کردیم که تتی که شما کل آمریکا و اشائیل را ول کنی

 
ا
ی؟ آدم گیج  اصلا ! این شد تتی ی چیست، تولی چیست؟ هیچ تو نمیدوتی حل کنی  .داتی چیستکدامش را نمیتتی



ات باید کسی  وقت تولی ردی که بزتی توی دهان آمریکا. این تولی است. آن کرفنی با امامت بیعت م رفنی حج، باید م تو باید م 
، یک کاری بکنید! مردم  کردی. آقایان مسماندی، یک کاری م بودی که ش غزه ساکت نمی ی خواهند یک  ، مردم م همراه اند ئولی 

به واسطهشان دارد مکاری بکنند. مردم دل  انساترکد  به خاطر   
ً
به جوش  ی اسلام. نه صرفا انسان را  انسانیت هم  نیت، که 

 .آورد، ولی به خاطر اسلامم

ی خود  ی حسنهکند، ابراهیم اسوه است، حنی اسوهی حسنه را ابراهیم معرفی می ممتحنه که اسوهی مبارکهببینید، این سوره 
 پیغمتی است. م 

َّ
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يْكَ أ

َ
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وْحَيْن

َ
مَّ أ
ُ
، روش  دانید که در آیات قرآن آمده: »ث ا«. خدا به پیغمتی گفته: »پیغمتی

ً
 إِبْرَاهِيمَ حَنِيف

َ
ة
َّ
بِعْ مِل

ت ابراهیم را بروی. خب، چه روسیر برویم، چه  ت ابراهیم الگوی توست.« یعنی چه؟ یعنی تو هم باید همان روش حضی حضی
ت ابراهیم باشیم؟ ابراهیم کسی خواهند خودشان را   است که همه مکار باید بکنیم الان که دنبال پیغمتی باشیم و دنبال حضی

ضَْ 
َ
 ن
َ
ا وَلً  إِبْرَاهِيمُ يَهُودِيًّ

َ
ان
َ
ی است که در قرآن آمده: »مَا ك ت ابراهیم. برای همی   به او بچسبانند. یک مرکزینی دارد حضی

َ
ا وَل   كِنْ انِيًّ

 
َ
ان
َ
ا   ك

ً
   ابراهیم  خب،.  بود   نضاتی  نه  بود، یهودی  نه  ابراهیم.  مُسْلِمًا«  حَنِيف

ا
. نه،  نبود   این  که  است   معلوم  بود،  ها این   از   قبل  اصلا

 «.کنیممان ابراهیمی است، ما داریم ابراهیمی عمل م خواست بگوید: »ما روشهر کس م

 ها اعلام مسازند و توی تمام سایت هاتی م دارند گوسالهها برمبله، گاهی اوقات سامری 
َ
ا إِل
َ
 کنند که: »ذ

ُ
 حقیقت،  ر د.  مُوسَی«  ه

ی   هم  موسی   است،  موسی   خود   اله  این  رد م دا  را   کار   همی 
َ
ی روش است: »إِل مْ کند، موسی هم دنبال همی 

ُ
   هُك

ُ
ه
َ
«   مُوسَی   وَإِل َ سِیی

َ
.  وَن

   هم   موسی   اله  شماست،  اله  این
ا
ی   احتمالا ت  روش  محصول  گوساله،  که   بیندازند   جا   توانند م .  است  همی  . است  موسی   حضی

   با   توانند م  را   این.  هاستانقلاب  محصول  برجام،  که  بیندازند   جا   توانند م
ا
یک عالم رسانه جا بیندازند. کدام گوساله؟ عجلا

 له خوار! یک تنه 
ً
وقت محصول حکومت موسی نیست. این  ی پیکری که یک ش و صداتی دارد برای خودش، ولی هیچ جسدا

 .آیددرنمی   این وقتخروجی حکومت موسی هیچ 

کنند که خلاصه، دنبال این هستند که اگر آن دفعه نشد، تقصت  آمریکا بود.  خواران دوباره دارند ملت را گیج م برجام حالا همان  
 مشکل یک مشکل مبناتی است. مشکل بناتی نیست، سوءتفاهم نیست که حالا آن  

ا
آقای گیج! چه این دفعه، چه آن دفعه، کلا
 ما باید بزنیم  هکنید؟ بسق م دفعه یا این دفعه. چرا دارید مردم را تحمی

ا
! مشکل این است که این همان طاغوتی است که کلا

 صلح نداریم به معنای سازش. آن  
ا
 توی یک قسمنی خواهم گفت، ما اصلا

ً
توی دهنش. حالا اگر هم صلح کردیم، این را بعدا

ی که داریم، آتش ی ی چت  ی چت   توی قرآن همچی 
ا
ی نداریم. بله، به معنای سازش نداریم،  بس داریم، نه صلح به معنای سازش. اصلا

ی به معنای آتش ی بس داریم. صلح حدیبیه همی  جوری نیست که ما با دشمن  جوری بود. اینجور بود، صلح امام حسن هم همی 
 .آخرش بسازیم

اینی مبارکهببینید، سوره  وع می ممتحنه   جوری شر
ُ
خِذ تَّ

َ
ت  
َ
وا لً

ُ
آمَن ذِينَ 

َّ
ال هَا  يُّ

َ
أ يْهِمْ شود: »يَا 

َ
إِل  
َ
ون

ُ
ق
ْ
ل
ُ
ت وْلِيَاءَ 

َ
أ مْ 

ُ
ك وَّ
ُ
وَعَد ي  وِّ

ُ
عَد وا 

ةِ«. م  مَوَدَّ
ْ
ید که به آن بِال ، دشمن من و دشمن خودتان را دوست نگت  ی ها اظهار محبت کنید.« مودت پایش  گویند: »ای مؤمنی 

خواهید با هم بنشینید  ، شما تهش موقت. آقا ها، این کار را نکنید هیچ خرج نکنید، هزینه نکنید، اظهار محبت نکنید به این 
«.  مذاکره کنید دیگر، اظهار مودت و محبت نکنید به همدیگر. بعد م

ُ
ذِينَ مَعَه

َّ
ی إِبْرَاهِيمَ وَال ِ

 فی
ٌ
ة
َ
 حَسَن

ٌ
سْوَة

ُ
مْ أ
ُ
ك
َ
تْ ل

َ
ان
َ
 ك
ْ
د
َ
گویند: »ق

ای ابراهیم. یعنی ابراهیم دوروبری  هی حسنه ابراهیم و دوروبریی حسنه ابراهیم است برای گ؟ برای شما. اسوه خب، اسوه 
ی جریانات را با هم  تواند همهخواهد. اگر رهتی را تک بگذارید، او نمی خواهد، رهتی دوروبری مخواهد، پیغمتی دوروبری م م

 .مدیریت کند و اعلان برائت را جدی کند

« 
ُ
عْبُد

َ
ت ا  وَمِمَّ مْ 

ُ
ك
ْ
مِن بُرَآءُ  ا 

َّ
إِن وْمِهِمْ 

َ
لِق وا 

ُ
ال
َ
ق  
ْ
ا حَنیَّ  إِذ

ً
بَد
َ
أ ضَاءُ 

ْ
بَغ
ْ
وَال  

ُ
اوَة

َ
عَد
ْ
ال مُ 

ُ
ك
َ
وَبَيْن ا 

َ
ن
َ
بَيْن ا 

َ
وَبَد مْ 

ُ
بِك ا 

َ
رْن
َ
ف
َ
ِ ك

َّ
دُونِ اللَّ مِنْ   

َ
وا ون

ُ
مِن
ْ
ؤ
ُ
ِ   ت

َّ
  بِاللَّ

هُ«
َ
ا :  گفت  «. امبری   تان منطق   از   ام،بری  شما   از   »من:  گفت  خودش  قوم   به  که   موقع  آن .  وَحْد

َ
ا   »وَبَد

َ
ن
َ
مُ   بَيْن

ُ
ك
َ
   وَبَيْن

ُ
اوَة

َ
عَد
ْ
  ال

ضَاءُ«
ْ
بَغ
ْ
ی   بغض  و   عداوت.  وَال  .  شد   آشکار   ما   بی 

ا
ی  گوید این اسوه اید این بیاید بالا، این عداوت و بغض. بعد جلوتر مب  کاملا

  ُ
َّ
 وَاللَّ

ا
ة هُمْ مَوَدَّ

ْ
ذِينَ عَادَيْتُمْ مِن

َّ
یَ ال مْ وَبَی ْ

ُ
ك
َ
 يَجْعَلَ بَيْن

ْ
ن
َ
ُ أ
َّ
ورٌ رَحِيمٌ«. شاید خدا از طریق اعلان  حسنه است: »عَسَی اللَّ

ُ
ف
َ
ُ غ

َّ
دِيرٌ وَاللَّ

َ
ق

ی شما و دشمنان  ای است؟ یعنی با اعلان برائت، مودت ایجاد شود با طرف  تان مودت ایجاد کند. این دیگر چه صیغهبرائت، بی 
کنید. وقنی اقتدار پیدا  ر پیدا م شود! وقنی شما دشمن خودتان را نشان دادید، برای خودتان اقتداشود؟ بله، ممقابل؟ مگر م 

ی مذاکره، با هم حرف مکردید، م  ی مذاکره ببینید او یکزنید. نه این نشینید ش مت   .گویدطرفه دارد چه مکه بنشینید ش مت 



ا یک دارا  توانند کنار هم بنشینند و با هم حرف بزنند. اگر یک ضعیف با یک قوی، یک نداری بببینید، دو نفر عاقل و بالغ م 
گوید: »شما اعلان برائت کنید.« توی این اعلان  گوید. لذا م ی زورش را به این مبنشینند کنار هم بخواهند حرف بزنند، او همه

، آدم شود، یک دوروبری برائت، یک معیاری پیدا م  شود. شما نگران نباشید که آدم ندارید. توی این زمینه،  هاتی پیدا مهاتی
عزیزان،    شوند کنید که خود دوستان گیج م   که یک کاریتان را صاف انجام دهید. نه اینم دارید، اگر اعلان برائت توی دنیا آد

های مقاومت دارند  بیند گروه رود، مشود هر جاتی آدم م خواهان عالم توجه کنید. نمیبالاخره شما باید به ذهن تمام آزادی 
توانیم  شود بگویید؟ ما الان ش کاریم!« ببینید، این نیست که ما هر جور م ؟ به ما هم م کنید کار م گویند: »خب، دارید چهم

 .رود ش کارعمل کنیم و همه را ش کار بگذاریم یا تصور کند که پشتش خالی شده، دارد م 

د حواسش باشد که برای دیگران  ها باشد. بایالقرای مقاومت اگر کاری کند، باید حواسش به من حول القراییم. ام بالاخره ما ام 
وی نظام شما چرا این کار را م چه اتفافی م ، نت 

ا
کند؟ شما چرا پیام صلح و دوسنی  افتد. تصمیم گرفتید مذاکره کنید، بکنید. اولا

کنید؟ شما  را م  شاخ باشد دیگر. شما مگر دیپلماتید که این کار بهتان محکم، شاخ هایدهید؟ به شما ارتباطی ندارد. باید پیام م
پیام  بیانیه ها باشد. نه اینتان روشن، مشت توی دهان اینباید  های صلح بدهید. این کار شما  که هی این طرف و آن طرف 

 کارتان بیانیه 
ً
 .ی حمله است. کار شما این است ی مقاومت، بیانیهی برائت است، بیانیهنیست. شما اتفاقا

ها همراهی  ها برجی از کشورها و گروه شوید با یک کشور مقتدر و کلی همراه. خیلی وقتم  اگر این بشود، آن موقع شما مواجه
اید. ببینند شما  کارهاند ببینند شما اول چهاید. همه معطل کارهکنید که چهکنند، چون شما تکلیف خودتان را مشخص نمی نمی
تان  کنند. حواس ها همراهی نمی اید، آن موقع خیلی کاره لوم نیست چهایم. وقنی خودتان معکارهاید، بعد معلوم شود ما چهکارهچه

 .باشد

جاتی که المپیک برائت است، که حج دیده شده  ترینش حج است، آن محکم  است و   راه ایجاد مودت با دشمنان، از مست  برائت 
ت ابراهیم. ان و انشاالله غدای  شاءالله که حاجیان ما به سلامت بروند و برگردند، یک حج ابراهیمی داشته باشند.  و منطق حضی

ت را با هم میل کنیم. یا علی، خداحافظ مهماتی ظهور   .حضی

 


